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معرفی

ــر اســاس متــن ســنتی )ماســوری( شــامل دوازده فصــل اســت، امــا ســه  کتــاب دانیــال ب
فصــل دیگــر بــر اســاس داســتانهای قومــی و افســانه‌های مربــوط بــه دانیــال در برخــی از 
ــه آن  ــگات ب ــی و ترجمــه ول ــه یونان ــری ب ــان عب ــن ترجمه‌هــا از زب ــل اولی ترجمه‌هــا از قبی
اضافــه شــده اســت. ســرود ســه جــوان یــا دعــای عزریــا عنــوان فصــل ۱۳، سوســنه عنــوان 
فصــل ۱۴ و بـِـل و اژدهــا عنــوان فصــل ۱۵ اســت کــه از ســه بخــش تشــکیل شــده اســت. 
ِــل و اژدهــا را بــه  در برخــی از کتــاب مقــدس کاتولیکهــا، سوســنه را بــه عنــوان فصــل ۱۳ و ب

ــد. ــوان فصــل ۱۴ درج کرده‌ان عن
قبــل از ترجمــه یونانــی ممکــن اســت ایــن ســه داســتان بــه زبــان عبــری یــا آرامــی وجــود 
داشــته اســت، هرچنــد کــه نســخه‌هایی از ایــن ســه داســتان حتــی در میــان طومارهــای 
ــه ایــن کتابهــا  دریــای مــرده یافــت نشــده اســت و مجمــع یهودیــان نیــز هیــچ اشــاره‌ای ب

نکــرده اســت.
هیــچ چیــز مشــخصی در مــورد هــر یــک از نویســندگان ایــن ســه اثــر موجــود نیســت، حتــی 
ــه  ــا توســط افــراد مختلــف ب ــا هــر ســه داســتان توســط یــک نفــر ی ــوم نیســت کــه آی معل

نــگارش درآمــده اســت. 
دربــاره تاریــخ نــگارش ایــن کتابهــا نیــز هیــچ اســتناد تاریخــی وجــود نــدارد، احتمــال داده 
ــر درآمــده  ــه رشــته تحری ــاد ب ــل از می ــرن دوم قب ــر در حــدود ق ــن ســه اث ــه ای می‌شــود ک

ــا ناممکــن اســت. ــر تقریب ــخ دقیق‌ت باشــد امــا خــارج از آن تعییــن تاری
بهتریــن توصیفــی کــه در مــورد نــوع نــگارش ایــن کتابهــا می‌تــوان ارائــه داد تاریخــی بــودن 
ایــن اثــرات اســت. مجموعــه داســتانهایی کــه بیشــتر بــه وقایــع رخ داده در یــک محــدوده 
زمانــی مشــخص نــگاه می‌کنــد. هــر ســه داســتان کامــا از یکدیگــر متفــاوت هســتند و 

همچنــان کــه آنهــا را می‌خوانیــد هیــچ زمینــه مشــترکی در بیــن آنهــا نخواهیــد دیــد. 
ــوم  ــان ق ــد را در می ــه کار و معجــزات خداون ــا مجموعــه‌ای اســت ک ــن کتابه ــا در کل ای ام
برگزیــده خــودش نشــان می‌دهــد علیرغــم اینکــه آنهــا وفــادار بــه عهــد خداونــد نبودنــد و 

در تبعیــد بســر می‌بردنــد.
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درباره دعای عزرا

دعای عزریا )آیات ۱-۲۲( و سرود سه جوان )آیات ۲۸-۶۸(، همراه با یک نثر کوتاه 
)آیات ۲۳-۲۷( در ارتباط با سرنوشت سه جوان یهودی قرار دارد که در کوره آتش 

نبوکدنصر انداخته می‌شوند. این روایت در نسخه‌های خطی باستان در مابین آیات 
۲۳ و ۲۴ فصل ۳ کتاب دانیال قرار گرفته است. این قسمت احتمالا به طور مستقل 
در قرن دوم یا اول قبل از میلاد نگارش شده است؛ دعا و سرود نیایشی به استثنای 

پایان سرود، احتمالا هیچ ارتباطی با کتاب دانیال ندارد، و تا حدود زیادی ملودی 
این سرودها در راستای مزامیر ۱۳۶ و ۱۴۸ است. احتمالا قرار دادن آنها در دانیال 

فصل ۳ تاکیدی بر امید به نجات، توبه قوم، و وفادار بودن خداوند به قوم اسرائیل 
با تمرکز بر سه جوان یهودی قرار دارد که در زمان تبعید در بابل به مرگ محکوم شده 
بودند. نشانه‌های تشابه بین این دعاها و سرودها را می‌توان در متون معبد بازسازی 
شده توسط یهودیان دید. این گونه دعاها و سرودها را می‌توان در کتابهایی از قبیل 

طوبیت، یهودیت، و باروخ و همینطور در فصل ۹ دانیال و همچنین در بین نسخه‌های 
خطی یافت شده در قمران )نزدیک دریای مرده( مشاهده کرد. آنها همچنین می‌توانند 

شکل کاملتری از دعاها و مناجاتی باشند که در کنیسه‌ها خوانده می‌شده است. 
روند این روایت همراه با دعا و ستایش تاکیدی بر تقوا و پارسایی شخصیتهای اصلی 
است. دعای عزریا نه تنها برجسته کننده عدالت الهی، و عدم وفاداری قوم اسرائیل 
به خداوند است، بلکه شامل تاکید بر بخشش الهی و تقاضای رحمت از خداوند نیز 
هست. سرود سه یهودی نیز اشاره به بسیاری از عبارات نبوتی و دعاهای موجود در 

مزامیر دارد که در ار تباط با آسمان، طبیعت، زمین و جانداران و انسان است. در مورد 
اینکه این دعا و سرود در ابتدا به زبان عبری، آرامی یا حتی یونانی نوشته شده است، 

هنوز جای بحث است. اما گفته می‌شود این بخش در اصل به زبان عبری یا آرامی 
نوشته شده و سپس به زبان یونانی ترجمه شده است.

نوع ترکیب بندی و همچنین نامهای قید شده در این روایت نشان می‌دهد که این 
وقایع می‌تواند مربوط به دوران آنتیوخوس ششم در حدود سال ۱۷۰ قبل از میلاد 

باشد. 

خلاصه داستان

ر یک تمثال عظیم از طلا ساخت؛ احتمالا این تمثالی از خودش یا خدای  نبَوُكدَنْصََّ
حفاظت کننده‌اش نبَوُ بود و به تمام مقامات درباری در قلمرو بابل دستور داد تا در 
مقابل این تمثال سجده کرده و آنرا مورد پرستش قرار دهند. مجازات هر کسی که 
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از این دستور سرپیچی می‌کرد مرگ در میان کوره آتش بود. بطور طبیعی همه مردم 
سجده کردند البته همه به غیر از سه یهودی.

ر اطلاع داده شد که سه دوست دانیال یعنی شَدرْکَ و میشک و عَبدِنْغَو  به نبَوُكدَنْصََّ
از پرستش تمثال امتناع کرده‌اند. پادشاه با عصبانیت به آنها هشدار داد که اگر به 

امتناع کردن از پرستش تمثال ادامه دهند به کوره آتش افکنده خواهند شد. سه مرد 
به درون کوره آتش انداخته شدند، اما آتش هیچ صدمه‌ای به آنها نزد. 

خداوند آنها را از آتش نجات داد، و در نتیجه نشان داد که او تنها خدای واحد حقیقی 
تمامی مردم به انضمام پادشاه بابل است. آنها سپس مورد لطف و عنایت پادشاه قرار 

گرفتند.
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دعا در کوره آتش

۱ حَننَیْــا و میشــائیل و عَزرَیْــا۱۱ در میــان شــعله‌های آتــش بــرای خداونــد ســرود خوانــده ۱ 
و او را ســتایش می‌کردنــد.۲۲ ۲ هنگامــی کــه آنهــا در میــان زبانه‌هــای آتــش ایســتاده و 

مشــغول دعــا بودنــد، عزریــا بــا صــدای بلنــد چنیــن دعــا کــرد:
۳ ای خداوند خدای نیاکان ما، نام تو متبارک باشد،

تو تا ابد سزاوار تمجید و پرستش هستی!
۴ هر آنچه که نسبت به ما کردی، عادلانه بوده است،

تمامی اعمال تو راست و تمامی راههای تو استوار است.
تمامی تصمیمات تو خردمندانه و معقول است. 

۵ تو در تمامی اعمال خود به عدالت، 
ما و اورشلیم شهر مقدس اجداد ما را داوری کردی؛

تو در انجام همه این کارها، صادقانه و عادلانه عمل کردی،
زیرا همه ما گناهکار هستیم. 

۶ ما با رو برگرداندن از تو، 
گناه کرده و قوانین شریعت را زیر پا گذاشتیم،

ما در تمامی کارهای خود، گناه کردیم؛
 ۷ ما از فرامین تو اطاعت نکردیم؛

ما آنها را آنچنان که تو گفته بودی به انجام نرساندیم،
هر چند که این دستورات برای خیریت ما بود؛

۸ هر بلایی که تو سر ما آوردی، 
هر چیزی که نسبت به ما روا داشتی، 

همه آنها کاملا عادلانه بود.
۹ تو ما را تسلیم دشمنان کردی، 

تسلیم شورشیان فاسدی که از قوانین خدا متنفر هستند،
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۱ - شَدْرَک و میشَک و عَبْدْنغَوُ )دانیال ۱: ۷-۶(.

۲ - این بخش در مابین آیات ۲۳ و ۲۴ فصل ۳ کتاب دانیال قرار داده شده است.



تسلیم پادشاه ستمگری کردی، 
که در میان تمام پادشاهان دنیا از همه شریرتر است.

۱۰ اکنون هیچ چیزی نمی‌توانیم بگوییم؛
شرمندگی و مذمت، بندگان تو و پرستندگان تو را فرا گرفته است؛

۱۱ بخاطر شهرت و نام خود، عهد خود را فراموش نکن،
و ما را تا ابد در اسارت قرار نده!

۱۲ رحمت خود را از ما برنگردان، 
بخاطر ابراهیم، که او را دوست داشتی

و خادم خود اسحاق،
و اسرائیل که مقدس توست، بر ما رحم کن! 

۱۳ تو به آنها گفتی:
که نسل ایشان را به اندازه ستاره‌های آسمان، 

و به اندازه دانه‌های شن و ماسه کنار دریا، کثیر خواهی کرد؛
۱۴ ای خداوند حالا به ما نگاه کن،

ما تبدیل به کوچکترین قوم دنیا شده‌ایم.
ما اکنون به خاطر گناهانمان در مقابل همه بی حرمت شده‌ایم.

۱۵ در حال حاضر، ما نه حکمرانی، یا نبی یا رهبری نداریم؛
در کل هیچ هدایا و یا قربانیهای سوختنی، 

نه هدایای مخصوص و یا بخور خوشبو، نداریم؛
و حتی نه مکانی که هدایا را به حضور تو آورده و رحمت بیابیم؛

۱۶ با جانهای کوفته و روح فروتن به حضورت آمدیم،
این را به عنوان قربانیهای سوختنی قوچ و گاو از ما بپذیر،
چنانچه گویا ما ده‌ها هزار بره فربه برای تو قربانی کردیم،

لطفا ما را بپذیر،
۱۷ باشد که این نوعی قربانی از طرف ما به حضور تو باشد،

و باشد که بطور کامل از تو پیروی کنیم، 
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چنانچه آنهایی که از تو پیروی می‌کنند هرگز خجالت زده نخواهند شد؛
۱۸ اینک ما با تمامی قلب خود از تو پیروی می‌کنیم،

به تو احترام می‌گذاریم و حضور تو را می‌طلبیم؛
۱۹ ما را شرمسار نکن، 

بلکه با ما بر اساس مهربانی و رحمت عظیم خود عمل کن؛
۲۰ همانطور که قبلا کارهای ناممکن و عجیب انجام دادی،

اینک ما را نجات بده!
و ای خداوند نام خود را برافراز!

۲۱ بگذار آنانی که با بندگان تو بد رفتاری می‌کنند، تحقیر شوند،
آنها را شرمسار کرده و اقتدار آنها را نابود بساز؛

چنانچه قدرت آنها درهم شکسته شود. 
۲۲ بگذاز بدانند که تنها تو خداوند هستی،

و تو را بیش از هر کس دیگری در جهان مورد احترام قرار دهند. 

آتش سوزان

۲۳ اکنــون دســتیاران پادشــاه، کــه آنهــا را بــه کــوره پرتــاب کــرده بودنــد، بــه طــور مــداوم بــا 
نفــت، قیــر، الیــاف و چــوب خشــک، آتــش را بیشــتر مشــتعل می‌کردنــد. ۲۴ شــعله‌های 
آتــش تــا ارتفــاع بیــش از بیســت و پنــج متــر زبانــه می‌کشــید، ۲۵ گرمــای ســوزنده آن حتــی 
ــه  ــد ب ــد می‌ســوزاند. ۲۶ امــا فرشــته خداون بابلیهایــی را کــه در نزدیکــی آن ایســتاده بودن
ــا و دوســتانش قــرار گرفــت و شــعله‌های آتشــین را از کــوره  پاییــن آمــده و در بیــن عزری
بیــرون کشــید. ۲۷ او وســط کــوره را بــه شــکلی تغییــر داد کــه چنانچــه نســیم خنکــی در آن 
شــروع بــه وزیــدن کــرد. آتــش در کل هیــچ آســیبی بــه آنهــا نرســاند؛ حتــی آنهــا را اذیــت یــا 

ناراحــت هــم نکــرد. 

سرود سه مرد جوان

۲۸ ســپس هــر ســه نفــر یــک صــدا شــروع بــه خوانــدن ســرود کردنــد، آنهــا درســت در وســط 
کــوره آتــش، خداونــد را متبــارک خوانــده و ســتایش کردنــد:

۲۹ نام تو متبارک باشد ای خداوند خدای نیاکان ما؛
تو لایق ستایش، و تا ابد، برتر از همه هستی؛
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متبارک است عظمت و نام مقدس تو،
تو لایق ستایش، و تا ابد، برتر از همه هستی؛

۳۰ تو را در جلال معبد مقدست متبارک باد،
ای لایق سرود و تمجید، ای برتر از همه تا ابد؛

۳۱ بر موجودات بالدار جلوس کرده،
و نظاره گر عمیق‌ترین نقاط است،

تو لایق ستایش، و تا ابد، برتر از همه هستی؛
۳۲ خداوند را بر تخت سلطنتش متبارک باد، 
تو لایق ستایش، و تا ابد، برتر از همه هستی؛

۳۳ خداوند را در آسمان اعلی متبارک باد،
لایق سرود و تمجید، تا ابدالآباد؛

۳۴ تمامی اعمال خداوند را متبارک باد، 
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۳۵ آسمانها خداوند را متبارک بخوانند،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۳۶ فرشتگان خداوند را خدمت کنند،
متبارک است خداوند خدای ما،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۳۷ تمامی آبهای بالای آسمان، خداوند را متبارک بخوانند،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۳۸ ای تمامی قدرتهای آسمانی، خداوند را متبارک بخوانید،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۳۹ خورشید و ماه، خداوند را متبارک بخوانید،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۴۰ ستارگان آسمان، خداوند را متبارک بخوانید،

اضافات دانیال ۸دعای عزرا
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سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۴۱ باران و کولاک، خداوند را متبارک بخوانید،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۴۲ ای تمامی بادها، خداوند را متبارک بخوانید،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۴۳ آتشهای سوزان، خداوند را متبارک بخوانید،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۴۴ سرما و گرما، خداوند را متبارک بخوانید،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۴۵ قطرات شبنم و ریزش برف، خداوند را متبارک بخوانید،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۴۶ شب و روز، خداوند را متبارک بخوانید،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۴۷ روشنایی و تاریکی، خداوند را متبارک بخوانید،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۴۸ یخها و زمستان، خداوند را متبارک بخوانید،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۴۹ برف و بوران، خداوند را متبارک بخوانید،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۵۰ رعد و برق و ابرها، خداوند را متبارک بخوانید،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛
۵۱ بگذارید زمین خداوند را متبارک بخواند،

بگذارید سرود خوانده و خداوند را در ورای همه تمجید کند، تا ابدالآباد؛
۵۲ کوه‌ها و تپه‌ها، خداوند را متبارک بخوانید،

سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

اضافات دانیال ۹دعای عزرا
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۵۳ تمامی جانداران زمین، خداوند را متبارک بخوانید،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۵۴ اقیانوسها و رودخانه‌ها، خداوند را متبارک بخوانید،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۵۵ آبهای جاری، خداوند را متبارک بخوانید،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۵۶ هیولاهای دریا و و تمامی جانداران آبزی، خداوند را متبارک بخوانید،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۵۷ تمامی پرندگان آسمان، خداوند را متبارک بخوانید،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۵۸ حیوانات اهلی و وحشی، خداوند را متبارک بخوانید،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۵۹ ای تمامی انسانها، خداوند را متبارک بخوانید،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۶۰ اسرائیل، خداوند را متبارک بخواند،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۶۱ تمامی کاهنان، خداوند را متبارک بخوانید،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۶۲ ای آنانی که خداوند را خدمت می‌کنید، خداوند را متبارک بخوانید،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۶۳ روح و جان تمامی نیکوکاران، خداوند را متبارک بخوانید،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۶۴ ای مردمانی که افتاده دل و مقدس هستید، خداوند را متبارک بخوانید،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

۶۵ حَننَیْا و میشائیل و عَزرَیْا، خداوند را متبارک بخوانید،
سرود بخوانید و خداوند را در ورای همه تمجید کنید، تا ابدالآباد؛

اضافات دانیال ۱۰دعای عزرا



زیرا ما را از اعماق گور۳۳ نجات،
و از مرگ رهایی داده است؛

خداوند ما را از وسط کوره سوزان بیرون کشیده،
و از وسط آتش بیرون آورده است.

۶۶ به همه بگویید که خداوند نیکوست،
زیرا رحمت او تا ابدالآباد است. 

۶۷ ای تمام آنهایی که خداوند را ستایش می‌کنید، 
خدای خدایان را متبارک بخوانید،
سرود خوانده و به همه بگویید، 

که رحمت خداوند تا ابدالآباد است!

اضافات دانیال ۱۱دعای عزرا
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درباره روایت سوسنه 

ایــن روایــت کــه بــه عنــوان یکــی از اولیــن کتابهــای جــرم شناســی نیــز شــناخته می‌شــود، 
بــه کتــاب دانیــال اضافــه شــده اســت. ایــن داســتان در ترجمه‌هــای ســنتی و جدیــد در دو 
قصــل متفــاوت قــرار می‌گیــرد. در نســخه یونانــی ســبعینیه و لاتیــن ولــگات ایــن داســتان 
در فصــل ۱۳ کتــاب دانیــال بــه چشــم می‌خــورد. امــا ایــن فصــل در نســخه‌ها و ترجمه‌هــای 
جدیــد در اول کتــاب دانیــال قــرار داده شــده اســت. زیــرا دانیــال در آیــه ۴۵ ایــن کتــاب، 
مــرد جــوان نامیــده شــده اســت. از اینــرو احتمــالا در اوایــل حضــور دانیــال در دربــار پــارس 
کــه در حــدود قــرن چهــارم و پنجــم قبــل از میــاد اســت مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و لــذا بــه 
اولیــن فصــل کتــاب دانیــال انتقــال یافتــه اســت. داســتان سوســنه احتمــالا در حــدود ۱۰۰ 

ســال پیــش از میــاد بــه کتــاب دانیــال اضافــه شــده اســت. 
داســتان در اصــل در ارتبــاط بــا دانیــال قــرار نمی‌گیــرد، و نــام دانیــال بــه عنــوان نجــات 
ــام  ــه واســطه ن ــا ب ــی صرف ــه برخــوردار اســت ول ــی ثانوی ــن داســتان از ویژگ ــده، در ای دهن
دانیــال در ایــن کتــاب گنجانــده شــده اســت، درســت مثــل دعــای عزریــا و دعــای ســه یهــود 

ــا دانیــال قــرار نمی‌گیــرد.  ــاط مســتقیم ب کــه در ارتب

خلاصه داستان

سوســنه در بابــل و در کمــال آرامــش بــه زندگــی خــود ادامــه می‌دهــد؛ جایــی کــه دشــمنان 
او پادشــاهان شــریر بــت پرســت نیســتند، بلکــه قضــات فاســد یهــودی هســتند، کــه در 
ــی، یهودیــت، و  ــات ۱-۶ مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. سوســنه نیــز مثــل اســتر یونان آی
ســارا در داســتان طوبیــت، زیبــا و پاکدامــن اســت و درســت مثــل ایــن کتابهــا، دعــا و تقــوا 
ــر از ایــن دو قاضــی فاســد، تمامــی  ــه غی ــد. در واقــع ب ــازی می‌کن ــی را در آن ب نقــش اصل
شــخصیتها حتــی از جملــه راوی داســتان، نــگاه خودشــان را بــه خــدا معطــوف می‌کننــد. 
سوســنه یــک زن یهــودی و زیباســت کــه همســر فــردی ثروتمنــد می‌شــود. دو قاضــی یهــود 
ــر مقاومــت سوســنه،  ــر اث ــد امــا ب ــه اغــوای او می‌کنن ــا او ســعی ب ــرای همبســتر شــدن ب ب
بــه او اتهــام زنــا زده و دســتور مرگــش را صــادر می‌کننــد. سوســنه از خــدا تقاضــای کمــک 
می‌کنــد و خــدا نیــز دانیــال را بــرای کمــک بــه او می‌فرســتد. دانیــال دوبــاره دادگاه را برقــرار 
ــه عهــده می‌گیــرد و پــس از بازجویــی مشــخص می‌شــود کــه دو قاضــی  ــرا ب و ریاســت آن
شــهادت دروغ بــر علیــه سوســنه داده‌انــد و دانیــال نیــز هــر دو قاضــی را بــه مــرگ محکــوم 

می‌کنــد.

اضافات دانیال ۱۲سوسنه



زیبایی سوسنه

۱ مــردی در بابــل زندگــی می‌کــرد کــه نــام او یوآخیــم بــود. ۲ او بــا دختــر حلقیــا بــه ۱ 
ــرام می‌گذاشــت.  ــه خــدا احت ــود و ب ــی ب ــام سوســنه ازدواج کــرد، او زن بســیار زیبای ن
ــم داده  ــه دخترشــان شــریعت موســی را تعلی ــد و ب ــی بودن ــن او از مردمــان خوب ۳ والدی

ــد. بودن
۴ یوآخیــم مــرد بســیار ثروتمنــدی بــود، و یــک بــاغ خصوصــی بــزرگ در کنــار خانــه‌اش 
داشــت. یهودیــان بــه پیــش او می‌آمدنــد زیــرا در میــان آنهــا بســیار قابــل احتــرام بــود. ۵ 
در آن ســال دو نفــر از میــان مــردم و از بــزرگان قــوم بــه عنــوان قاضــی منصــوب شــدند. 
ــل از  ــون در باب ــد اینچنیــن گفــت: شــرارت و عــدم اجــرای قان ــود کــه خداون بخاطــر آنهــا ب
قضاتــی سرچشــمه می‌گیــرد کــه قــرار بــوده مــردم را هدایــت کننــد. ۶ ایــن مــردان اغلــب 
در خانــه یوآخیــم بودنــد و تمــام کســانی کــه پرونــده داشــتند و قــرار بــود محاکمــه شــوند 

ــد.  ــه پیــش آنهــا می‌آمدن ب
۷ وقتــی کــه ظهــر می‌شــد و زمــان اســتراحت بــود، مــردم بــه دنبــال کارشــان می‌رفتنــد، 
ــاغ خصوصــی شــوهرش قــدم مــی‌زد. ۸ ایــن دو نفــر قاضــی هــر روز او را  و سوســنه در ب
ــگاه  ــه او ن ــود ب ــد شــهوت آل ــا دی ــرو ب ــد؛ از این ــد و قــدم می‌زن ــاغ می‌آی ــه ب ــد کــه ب می‌دیدن
ــا گذاشــته بودنــد، نــه بــه دنبــال  می‌کردنــد. ۹ آنهــا بــه طــور واضــح وجــدان خــود را زیــر پ
بهشــت بودنــد و نــه اجــرای عدالــت برایشــان مهــم بــود. ۱۰ هــر دو نفــر آنهــا در مــورد هیــچ 
ــزی  ــر چی ــه یکدیگ ــز ب ــات خــود نی ــاره تمای ــا درب ــد، ام ــر نمی‌کردن ــر از او فک ــه غی ــزی ب چی
ــه یکدیگــر بگوینــد چقــدر مشــتاق او  ــرا آنهــا خجالــت می‌کشــیدند کــه ب ــد. ۱۱ زی نمی‌گفتن
هســتند و چقــدر دوســت دارنــد بــا او همخوابــه شــوند. ۱۲ امــا آنهــا هــر روزه و بــا اشــتیاق 

در حــال نــگاه کــردن بــه او بودنــد.
۱۳ یــک روز آنهــا بــه یکدیگــر گفتنــد، وقــت ناهــار اســت، بــه خانــه برویــم. ســپس از هــم 
جــدا شــده و آنجــا را تــرک کردنــد؛ ۱۴ امــا هــر دو نفــر دوبــاره برگشــتند و یکدیگــر را در همــان 
ــرو  ــد؛ از این ــه آنجــا ســوال کردن ــاره ب ــرای بازگشــت دوب ــد. آنوقــت از یگدیگــر ب مــکان دیدن
واقعیــت امــر را بــه هــم اعتــراف کردنــد. ســپس بــا یکدیگــر بــرای زمانــی برنامــه ریــزی کردنــد 

کــه او را تنهــا ببیننــد.

نقشه اغوای سوسنه
 ۱۵ آنهــا بــرای پیــدا کــردن لحظــه مناســب، بســیار بــا دقــت نــگاه می‌کردنــد، سوســنه آنــروز 
نیــز درســت هماننــد روز قبــل و روز قبــل از آن، تنهــا بــه همــراه دو کنیــز خدمتــکارش 
آمــد. امــا چــون هــوا گــرم بــود سوســنه تصمیــم گرفــت کــه در خلــوت بــاغ حمــام بگیــرد. 
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۱۶ هیــچ کســی آنجــا نبــود بــه غیــر از ایــن دو نفــر قاضــی کــه خــود را پنهــان کــرده و او را 
ــرای مــن روغــن زیتــون و  تماشــا می‌کردنــد. ۱۷ سوســنه بــه کنیــزان خــود گفــت، لطفــا ب
مایــع شستشــو بیاوریــد و دروازه‌هــا را قفــل کنیــد تــا بتوانــم حمــام بگیــرم. ۱۸ آنهــا همــان 
کاری را کردنــد کــه سوســنه گفتــه بــود. دروازه‌هــای بــاغ را قفــل کردنــد و بــه درون خانــه 
رفتنــد تــا چیزهایــی را کــه او خواســته بــود برایــش بیاورنــد. آنهــا آن دو قاضــی را ندیدنــد 

زیــرا آنهــا پنهــان شــده بودنــد. 
۱۹ وقتــی کنیــزان سوســنه بــه داخــل خانــه رفتنــد، آن دو نفــر از جــای خــود بلنــد شــده و بــا 
ســرعت بــه طــرف سوســنه رفتنــد. ۲۰ آنهــا بــه او گفتنــد، نــگاه کــن دروازه بــاغ قفــل اســت 
و هیــچ کــس نمی‌توانــد مــا را ببینــد. مــا مشــتاق تــو هســتیم بنابرایــن هــر آنچــه را کــه مــا 
دوســت داریــم انجــام بــده و کام دل مــا را بــه مــا بــده. ۲۱ اگــر ایــن کار را نکنــی، مــا قســم 
می‌خوریــم کــه تــو بــا یــک مــرد جــوان قــرار داشــتی و کنیــزان خــود را بــه همیــن دلیــل از 

اینجــا دور کــردی. 
۲۲ سوســنه بــا نالــه گفــت، مــن در دام افتــادم! اگــر ایــن کار را بکنــم، بــرای مــن حکــم مــرگ 
ــم. ۲۳ امــا مــن  ــه شــما۱۱ فــرار کن ــم از توطئ ــاز هــم نمی‌توان ــم، مــن ب را دارد! امــا اگــر نکن
ترجیــح می‌دهــم کــه ایــن کار را نکنــم و در دســت شــما بیفتــم تــا اینکــه در نظــر خداونــد 
ــز در همــان  ــر نی ــرد و آن دو نف ــاد زدن ک ــه فری ــرو سوســنه شــروع ب ــم. ۲۴ از این ــاه کن گن
زمــان بــا صــدای بلنــد دیگــران را خبــر کردنــد. ۲۵ و یکــی از آن دو نفــر بــه طــرف دروازه بــاغ 

دویــد تــا آنــرا بــاز کنــد. 
۲۶ وقتــی ســاکنان خانــه صــدای فریــاد را از بــاغ شــنیدند، آنهــا بــا ســرعت بــه طــرف درهــای 
جانبــی رفتنــد تــا ببیننــد چــه اتفاقــی بــرای سوســنه افتــاده اســت. ۲۷ وقتــی آن دو نفــر 
داســتان ســاختگی خــود را بازگــو کردنــد، کنیــزان سوســنه بســیار خجالــت زده شــدند، زیــرا 

شــبیه یــک چنیــن چیــزی تــا کنــون کســی در مــورد سوســنه نگفتــه بــود. 

شهادت بر علیه سوسنه
۲۸ روز بعــد وقتــی کــه مــردم بــه حضــور شــوهرش یوآحیــم آمدنــد، آن دو نفــر نیــز آمدنــد 
ــا طــرح نمــودن نقشــه غیــر اخلاقــی خــود، خواســتار آن شــدند کــه سوســنه بــه مــرگ  و ب
ســپرده شــود. آنهــا در مقابــل مــردم گفتنــد، ۲۹ سوســنه دختــر حلقیــا را کــه زن یوآخیــم 
اســت صــدا کنیــد. آنهــا نیــز او را بــه داخــل صــدا کردنــد. ۳۰ او بــه همــراه والدیــن، فرزنــدان 

و تمامــی بســتگان خــود آمــده بــود. 
۳۱ سوســنه پوششــی بســیار برازنــده و ظاهــری زیبــا داشــت. ۳۲ مجرمیــن اصلــی دســتور 
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دادنــد کــه سوســنه حجــاب خــود را بــردارد تــا آنهــا بتواننــد چشــم بــه زیبایــی او بدوزنــد. ۳۳ 
امــا تمامــی خانــواده و تمــام کســانی کــه او را دیدنــد گریــه می‌کردنــد. ۳۴ ســپس آن دو 
قاضــی در مقابــل مــردم ایســتادند و دســت خــود را روی ســر سوســنه گذاشــتند تــا شــهادت 
بدهنــد. ۳۵ امــا سوســنه در حالــی کــه گریــه می‌کــرد نــگاه خــود را بــه آســمان دوخــت زیــرا 

تــوکل او فقــط بــه خــدا بــود. 
۳۶ آنهــا گفتنــد: در حالیکــه مــا در اطــراف بــاغ بــزرگ مشــغول قــدم زدن بودیــم، ایــن زن 
ــش را از آنجــا  ــرد و کنیزان ــاغ را قفــل ک ــاغ آمــد، دروازه‌هــای ب ــه داخــل ب ــزش ب ــا دو کنی ب
دور کــرد. ۳۷ ســپس یــک مــرد جــوان کــه در آنجــا پنهــان شــده بــود بیــرون آمــده و بــا او 
همخوابــه شــد. ۳۸ مــا در گوشــه بــاغ بودیــم و وقتــی ایــن عمــل غیــر اخلاقــی را دیدیــم بــه 
طــرف آنهــا دویدیــم. ۳۹ مــا دیدیــم کــه آنهــا بــا یکدیگــر همبســتر شــده‌اند امــا نتوانســتیم 
آن مــرد را دســتگیر کنیــم چــون از مــا قویتــر بــود؛ او دروازه بــاغ را بــاز و فــرار کــرد. ۴۰ 
بنابرایــن مــا ایــن زن را گرفتــار کردیــم و پرســیدیم کــه آنمــرد جــوان کیســت، ۴۱ امــا او 

چیــزی بــه مــا نگفــت. و مــا بــه آنچــه شــهادت دادیــم، ســوگند می‌خوریــم. 
ــزرگان قــوم بــه حســاب  ــد و از ب ــرا آنهــا قاضــی بودن ــد زی ــاور کردن جماعــت حــرف آنهــا را ب

ــد.  ــه مــرگ محکــوم کردن ــا سوســنه را ب ــن آنه ــد. بنابرای می‌آمدن
۴۲ سوســنه فریــاد زد، ای خداونــد ابــدی، تــو از آنچــه کــه پنهــان اســت آگاه هســتی؛ تــو 
هــر چیــزی را قبــل از اینکــه اتفــاق بیفتــد می‌بینــی. ۴۳ تــو می‌دانــی کــه آنهــا در صحــن 
دادگاه در مــورد مــن دروغ گفتنــد! نــگاه کــن، حــالا مــن مــی‌روم تــا بــه دســت مــرگ 
ســپرده شــوم؛ هرچنــد مــن هیــچ کــدام از کارهایــی را کــه ایــن دو نفــر بخاطــر کینــه تــوزی 

ــدادم! ــد انجــام ن ــه آن می‌کنن خودشــان مــرا متهــم ب

نجات سوسنه بوسیله دانیال
۴۴ خداونــد فریــاد او را شــنید. ۴۵ همانطــور کــه او را می‌بردنــد تــا اعــدام کننــد، خــدا روح 
یــک مــرد جــوان بــه نــام دانیــال را برانگیخــت. ۴۶ او بــا صــدای بلنــد فریــاد زد، مــن از خــون 

ایــن زن بیگنــاه مبــرا هســتم! 
۴۷ همه مردم بسوی او برگشتند و پرسیدند، این چه حرفیست که می‌گویی؟! 

۴۸ او در بیــن آنهــا ایســتاد و گفــت، ای اســرائیلیها، آیــا شــما اینقــدر نــادان هســتید کــه 
یــک زن اســرائیلی را بــدون بازجویــی و بررســی کامــل حقایــق بــه مــرگ محکــوم می‌کنیــد؟ 

۴۹ بــه صحــن دادگاه برگردیــد؛ ایــن دو نفــر شــهادت دروغ بــر علیــه ایــن زن دادنــد. 
۵۰ همــه بــه ســرعت برگشــتند. ســایر بــزرگان قــوم بــه دانیــال گفتنــد، از آنجــا کــه خداونــد 

بــه تــو چنیــن مقامــی عطــا کــرده، پــس بیــا و پیــش مــا بنشــین و بــه مــا تعلیــم بــده. 
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۵۱ دانیــال بــه آنهــا گفــت، آنهــا را از هــم جــدا کنیــد، و مــن بصــورت فــردی از آنهــا بازجویــی 
خواهــم کــرد. ۵۲ وقتــی آنهــا از هــم جــدا شــدند، او یکــی از قاضی‌هــا را فــرا خوانــد و بــه او 
گفــت، زندگــی شــریرانه‌ای کــه داشــتی و گناهانــی را کــه قبــا انجــام داده‌ای، الان گریبــان 
تــو را می‌گیــرد. ۵۳ تــو ناعادلانــه قضــاوت کــردی، بــی گنــاه را بــه مــرگ محکــوم کــردی، و 
اجــازه دادی کــه گناهــکار از چنــگ عدالــت بگریــزد، بــا وجــود اینکــه خداونــد می‌گویــد، شــما 
نبایــد بــی گناهــان و مــردم درســتکار را بــه مــرگ محکــوم کنیــد. ۵۴ حــالا اگــر واقعــا ایــن 
زن را در حــال ارتــکاب بــه جــرم دیــدی اینــرا بــه مــن بگــو؛ زیــر کــدام درخــت دیــدی کــه آنهــا 

بــا هــم همبســتر شــده‌اند؟ او جــواب داد، زیــر درخــت کنُــدرُ.۲۲
ــو تمــام خواهــد  ــه قیمــت ســر ت ــو دروغ گفتــی! ایــن ب ۵۵ دانیــال گفــت، بســار خــوب، ت
ــه دو نیــم کنیــم! ــان ب ــو را از می ــا ت ــد در حــال حاضــر دســتور داده ت شــد؛ فرشــته خداون

ــد.  ــه داخــل بیاورن ــا قاضــی دیگــر را ب ۵۶ ســپس او را در گوشــه‌ای نشــاند و دســتور داد ت
ــو را  ــی ت ــودا نیســتی. زیبای ــی یه ــی هســتی و از اهال ــک کنعان ــو ی ــه او گفــت، ت ــال ب دانی
فریــب داد و اغــوا کــرد و هــوی و هــوس ذهــن تــو را از کار انداخــت. ۵۷ تــو بــا زنــان 
اســرائیلی بدیــن شــکل رفتــار می‌کنــی، و آنهــا بــا تــو همخوابــه می‌شــوند چــون از تــو 
می‌ترســند. امــا ایــن زن از اهالــی یهوداســت و نتوانســت بــا فســاد اخلاقــی شــما کنــار 
بیایــد. ۵۸ پــس حــالا بــه مــن بگــو، زیــر کــدام درخــت همخوابــه شــده بودنــد کــه آنهــا را 

دســتگیر کــردی؟ او گفــت، زیــر درخــت ســرخدار.۳۳  
۵۹ دانیــال بــه او گفــت، بســیار خــوب، تــو هــم دروغ گفتــی! و ایــن بــه قیمــت ســر تــو هــم 
تمــام شــد. فرشــته خداونــد بــا شمشــیرش منتظــر شماســت تــا شــما را از وســط بــه دو نیــم 

کــرده و هــر دو نفــر شــما را هــاک کنــد.
۶۰ ســپس تمــام جماعــت بــا صــدای بلنــد فریــاد کشــیده و خــدا را شــکر کردنــد چنانچــه 
تمــام کســانی را کــه امیدشــان بــه اوســت، نجــات می‌دهــد. ۶۱ جماعــت بــر علیــه آن 
ــود کــه شــاهدان  ــا نشــان داده ب ــال از ســخنان خــود آنه ــرا دانی دو قاضــی برخاســتند، زی
دروغیــن هســتند. مــردم بــا آنهــا بــه همــان شــیوه‌ای رفتــار کردنــد کــه آنهــا بــا توطئــه بــر 
ــروی از شــریعت موســی، آن دو  ــا پی ــا ب ــد. ۶۲ آنه ــرده بودن ــار ک ــه همســایه خــود رفت علی
نفــر را بــه دســت مــرگ ســپردند. در آن روز خــون بیگنــاه ریختــه نشــد. ۶۳ حلقیــا و زنــش 
خداونــد را شــکر کردنــد کــه دخترشــان سوســنه از ایــن اتهــام خجالــت آور ســربلند بیــرون 
آمــده اســت. یوآخیــم شــوهر سوســنه و تمامــی بســتگان او نیــز خداونــد را شــکر کردنــد. 

ــود. ــزد مــردم از احتــرام خاصــی برخــوردار ب ــه بعــد در ن ۶۴ دانیــال از آن روز ب
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۲ - درخت بتونه.

۳ - درخت بلوط همیشه سبز.



درباره بل و اژدها

هــدف کلــی داســتان بــر ایــن اســاس اســت کــه مــردم از پرســتش بت‌هــا دســت بکشــند 
و قــدرت خــدا را تمجیــد کننــد کــه خادمیــن وفــادارش را در تمــام خطــرات حفــظ می‌کنــد. 
ِــل از خدایــان و از چهره‌هــای اصلــی بــت پرســتی در بابــل بــود کــه در مرکــز پرســتش  ب
مــردم قــرار داشــت و تبعیدیــان یهــود در بابــل از نقــش بســیار مهمــی در نشــان دادن عــدم 
توانایــی بتهــا و معرفــی خــدای یگانــه برخــوردار بودنــد. و دانیــال نیــز در مرکــز ایــن تقابــل 

قــرار داشــت. 

خلاصه داستان

ِــل و اژدهــا از ســه قســمت تشــکیل شــده کــه روایتــی ازکــوروش، پادشــاه جدیــد  حکایــت ب
ایــران و بــر اســاس احترامــی اســت کــه بــرای دانیــال قائــل می‌شــود. 

ِــل روبــرو می‌شــویم. مــردم هــر روز  در قســمت اول بــا یــک مجســمه خــدا گونــه بنــام ب
بــرای مجســمه غــذا می‌برنــد و غذاهــا هــر شــب ناپدیــد می‌شــوند و ظاهــرا اینگونــه بــه نظــر 
ِــل  می‌آیــد کــه توســط ایــن خــدا خــورده شــده اســت. دانیــال در انتهــا نشــان می‌دهــد کــه ب
قــادر بــه خــوردن و نوشــیدن نیســت زیــرا چیــزی بــه غیــر از یــک مجســمه نیســت و در انتهــا 

بــا تخریــب کــردن آن، ایــن داســتان بــا پیــروزی دانیــال بــه پایــان می‌رســد. 
داســتان دوم در مــورد یــک اژدهاســت کــه توســط مــردم پرســتش می‌شــود و دانیــال 
خوراکــی تهیــه و بــه اژدهــا می‌دهــد کــه ســبب متلاشــی شــدن اژدهــا می‌شــود و بــار دیگــر 

ــی را ثابــت می‌کنــد. عــدم توانایــی چنیــن خدایان
در آخریــن بخــش، مــردم بابــل از کارهایــی کــه توســط دانیــال بــه انجام می‌رســد خشــمگین 
شــده و بــر علیــه او توطئــه می‌کننــد و پادشــاه نیــز بــرای مــدت هفــت روز او را در چــاه 
شــیران می‌انــدازد. هــر چنــد در قســمتی از ایــن داســتان حبقــوق نبــی وارد صحنــه می‌شــود 
و بــا اینکــه توضیــح چگونــه وارد شــدن حبقــوق نبــی در ایــن داســتان، بســیار دشــوار اســت. 
امــا در نهایــت دانیــال بــا کمــک خداونــد از چــاه شــیران بیــرون آمــده و آنانــی کــه بــر علیــه 

او توطئــه کــرده بودنــد در چــاه شــیران افتــاده و کشــته می‌شــوند.

اضافات دانیال ۱۷بل و اژدها



راز بلِ 

۱ وقتــی شــاه آســتیگ بــا اجــداد خــود در آرامــی خوابیــد و او را بــه خــاک ســپردند؛ ۱ 
ــال از همراهــان پادشــاه  ــر تخــت ســلطنت نشســت. ۲ دانی ــارس ب کــورش، پادشــاه پ
بــود و بالاتریــن مقــام را در بیــن تمامــی مشــاوران سیاســی۱۱ کــوروش داشــت. ۳ در همــان 
ِــل۲۲ داشــتند و هــر روز آنهــا حــدود ۳۵۰ کیلــو آرد مرغــوب و  حــال بابلی‌هــا یــک بــت بــه نــام ب
ِــل تقدیــم می‌کردنــد.  چهــل گوســفند و حــدود ۲۵۰ لیتــر شــراب را فراهــم کــرده و بــه بــت ب
ِــل احتــرام می‌گذاشــت و آن را روزانــه پرســتش می‌کــرد، امــا دانیــال  ب ۴ پادشــاه بــه 
ِــل را  همچنــان خداونــد خــود را پرســتش می‌کــرد. از اینــرو پادشــاه بــه او گفــت، چــرا بــت ب
پرســتش نمی‌کنــد؟ ۵ او گفــت، مــن بــه جــای خــدای زنــده کــه آســمان و زمیــن را آفریــد و 
بــر تمــام موجــودات زنــده حکمروایــی می‌کنــد، بت‌هایــی را کــه توســط انســان‌ها ســاخته 
ِــل هــم  شــده اســت، احتــرام نمی‌گــذارم. ۶ پادشــاه بــه او گفــت، آیــا تــو بــاور نمی‌کنــی کــه ب
یــک خــدای زنــده اســت؟ آیــا نمی‌بینــی کــه هــر روز چقــدر می‌خــورد و چقــدر می‌نوشــد؟ ۷ 
دانیــال خندیــد و گفــت، پادشــاها آنــرا جــدی نگیریــد! ظاهــر ایــن بــت از برنــج و داخــل آن 
ِــل هرگــز نمی‌توانــد چیــزی بخــورد  از گل رسُ درســت شــده اســت، فریــب نخوریــد، بــت ب

و یــا چیــزی بنوشــد. 
۸ پادشــاه خشــمگین شــد و کاهنــان را فــرا خوانــد. او بــه آنهــا گفــت، اگــر بــه مــن نگوییــد 
کــه چــه کســی ایــن تــدارکات را می‌خــورد، کشــته خواهیــد شــد! امــا اگــر ثابــت کنیــد کــه 

ِــل کشــته خواهــد شــد.  بـِـل آنهــا را می‌خــورد، دانیــال بــرای بــی احترامــی بــه ب
۹ دانیال به پادشاه گفت، کاملا عادلانه است.

ــال  ــا دانی ــود. ۱۰ پادشــاه ب ــه انضمــام زن و فرزندانشــان ب ــاد کاهــن ب ـِـل دارای هفت ـُـت ب ب
بــه معبــد بـِـل رفتنــد. ۱۱ کاهنــان بـِـل گفتنــد، مــا هــم اکنــون بــه بیــرون معبــد می‌رویــم؛ 
ــد گذاشــته و در  ــرا داخــل معب ــد و آن ــان غــذا و شــراب را آمــاده کنی پادشــاها شــما خودت
ِــل  معبــد را نیــز بــا مهُــر و مــوم خودتــان ببندیــد. اگــر صبــح روز بعــد مشــاهده نکردیــد کــه ب
همــه آنهــا را خــورده اســت، آنوقــت دســتور مــرگ مــا را صــادر کنیــد. در غیــر ایــن صــورت 
دانیــال را بــه قتــل برســانید زیــرا در مــورد مــا دروغ گفتــه اســت. ۱۲ کاهنــان اصــا نگــران 
ــد کــه بطــور مرتــب از  ــر میــز ســاخته بودن ــرا آنهــا یــک در ورودی مخفــی در زی ــد، زی نبودن
ِــل اســتفاده می‌کردنــد. ۱۳ وقتــی کاهنــان بیــرون  آن بــرای خــوردن و نوشــیدن تــدارکات ب
ِــل را آمــاده کــرد. ۱۴ امــا دانیــال بــه خادمانــش دســتور داد تــا  رفتنــد پادشــاه غــذای ب
خاکســتر آورده و در داخــل کل معبــد بپاشــند و فقــط پادشــاه ناظــر آن بــود. ســپس همــه 
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۱ - برخی نسخه‌ها می‌گوید: در بین تمامی دوستان او.

۲ – بل می تواند همان بتُ بعل باشد.



از معبــد بیــرون رفتــه و در را قفــل و بــا مهُــر پادشــاه مهُــر و مــوم کردنــد. 
ــان و فرزندانشــان آمــده و همــه  ــا زن ــز ب ــان طبــق معمــول همیشــه، آن شــب نی ۱۵ کاهن
چیــز را خوردنــد و نوشــیدند. ۱۶ روز بعــد، دانیــال و پاشــاه صبــح زود از خــواب برخاســتند. 

۱۷ پادشــاه گفــت، دانیــال مهُــر و مــوم شکســته نشــده اســت؟ 
او جواب داد، پادشاها قفل نشکسته است. 

ِــل واقعــا تــو بــا  ۱۸ بــه محــض اینکــه در بــاز شــد، پادشــاه بــه میــز نــگاه کــرد و فریــاد زد، ب
عظمــت هســتی و هیــچ چیــز نادرســتی در مــورد تــو وجــود نــدارد! 

۱۹ امــا دانیــال خندیــد و پادشــاه را از پشــت گرفــت و مانــع رفتــن او بــه داخــل شــد. دانیــال 
گفــت، بــه زمیــن داخــل معبــد نــگاه کنیــد. ایــن رد پاهــا مربــوط بــه چــه کســانی اســت؟

۲۰ پادشــاه گفــت، مــن رد پاهایــی مربــوط بــه مــردان و زنــان و کــودکان می‌بینــم! ۲۱ 
ســپس پادشــاه خشــمگین شــد و کاهنــان و زنــان و فرزنــدان ایشــان را دســتگیر کــرد. آنهــا 
ــد  ــد. دری کــه از طریــق آن بطــور مرتــب وارد معب ــه پادشــاه نشــان دادن درب مخفــی را ب
می‌شــدند و تمــام چیزهایــی را کــه روی میــز بــود می‌خوردنــد. ۲۲ پادشــاه دســتور مــرگ 
آنهــا را صــادر کــرد و بـِـل را کامــا بــه دانیــال تحویــل داد و دانیــال نیــز آنــرا از بیــن بــرده و 

معبــدش را نیــز تخریــب کــرد. 

مرگ اژدها 

۲۳ یــک اژدهــای۳۳ بــزرگ وجــود داشــت کــه بابلیهــا آنــرا پرســتش می‌کردنــد. ۲۴ پادشــاه 
بــه دانیــال گفــت، تــو دیگــر نمی‌توانــی بگویــی کــه ایــن یــک خــدای زنــده نیســت، پــس او 

را بایــد پرســتش کنــی!
۲۵ دانیــال گفــت، مــن بطــور مــداوم خداونــد خــدای خــود را پرســتش می‌کنــم زیــرا تنهــا 
او خــدای زنــده اســت. امــا ای پادشــاه، فقــط بــه مــن اجــازه دهیــد و مــن اژدهــا را بــدون 

اســتفاده از شمشــیر یــا چــوب دســتی خواهــم کشــت.
۲۶ پادشاه گفت، به تو این اجازه را می‌دهم.

۲۷ ســپس دانیــال مقــداری قیــر، چربــی و مــو را بــا هــم مخلــوط كــرده و از آنهــا غذایــی 
پختــه و بــه اژدهــا داد تــا بخــورد. اژدهــا آنــرا در دهانــش گذاشــته و فــرو داد، و بــدون درنــگ 
از درون متلاشــی شــده و شــکمش از هــم بــاز شــد. دانیــال گفــت، نــگاه کنیــد و ببینیــد چــه 

چیــزی را پرســتش می‌کردیــد! 
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دانیال در چاه شیران

۲۸ وقتــی بابلی‌هــا شــنیدند کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت، بســیار خشــمگین شــدند. آنهــا 
بــا هــم متحــد شــده و بــر علیــه پادشــاه شــورش کردنــد، آنهــا گفتنــد، پادشــاه یهــود شــده 

ِــل را تخریــب و اژدهــا را کشــته و کاهنــان را بــه قتــل رســانده اســت.  اســت! او ب
۲۹ آنهــا وقتــی بــه حضــور پادشــاه رســیدند، بــه او گفتنــد، دانیــال را دســت بســته بــه مــا 
تحویــل بدهیــد، اگــر چنیــن نکنیــد، مــا هــم شــما و هــم خانــواده شــما را خواهیــم کشُــت!

۳۰ پادشــاه متوجــه شــد کــه او چــاره دیگــری نــدارد و مجبــور شــد دانیــال را بــه آنهــا تحویــل 
دهــد. ۳۱ آنهــا دانیــال را بــه درون چــاه شــیران انداختنــد. او بــه مــدت شــش روز در آنجــا 
بــود. ۳۲ هفــت شــیر نیــز در چــاه بودنــد و بطــور معمــول هــر روز دو جنــازه و دو گوســفند 
می‌خوردنــد، امــا در ایــن مــدت بــه آنهــا هیــچ غذایــی داده نشــد تــا دانیــال را پــاره کــرده و 

بخورند. 
۳۳ در همــان هنــگام، حبقــوق نبــی در یهــودا بــود. او خورشــتی پختــه و بــا نانهــای تکــه 
شــده در یــک کاســه ریخــت و آنــرا بــه طــرف مزرعــه بــرد تــا بــه دروگــران بدهــد. ۳۴ امــا 
فرشــته خــدا بــه حبقــوق گفــت، ایــن ناهــار را بــرای دانیــال کــه در چــاه شــیران اســت بــه 

بابــل ببــر. 
ــا ایــن چــاه  ــده‌ام و هیــچ آشــنایی ب ــل را ندی ــدا، مــن هرگــز باب ۳۵ حبقــوق گفــت، خداون
نــدارم. ۳۶ پــس فرشــته خداونــد از موهــای حبقــوق گرفتــه و او را از روی زمیــن بلنــد کــرد 
و مثــل بــرق و بــاد بــه بابــل و درســت در بــالای چــاه شــیران بــرد. ۳۷ حبقــوق بــا فریــاد، 

دانیــال را صــدا کــرد! ایــن غــذا را کــه خداونــد بــرای تــو فرســتاده اســت بگیــر! 
۳۸ دانیــال گفــت، ای خداونــد، تــو مــرا بیــاد آوردی! تــو هرگــز آنانــی کــه تــو را دوســت دارنــد 
رهــا نمی‌کنــی. ۳۹ دانیــال بلنــد شــد و غــذا را خــورد و در همــان هنــگام فرشــته خداونــد 

نیــز حبقــوق را بــه مــکان خــودش بــاز گردانــد. 
۴۰ پادشــاه در هفتمیــن روز بــه درون چــاه آمــد تــا بــرای دانیــال عــزاداری کنــد. او بــه درون 
چــاه نــگاه کــرد و دیــد دانیــال در آنجــا نشســته اســت! ۴۱ ســپس پادشــاه بــا صــدای بلنــد 
فریــاد زد، ای خداونــد خــدای دانیــال، تــو واقعــا بــزرگ هســتی! هیــچ کــس دیگــری مثــل تــو 
نیســت! ۴۲ او دانیــال را از آنجــا بیــرون آورد، امــا کســانی را کــه بــرای نابــود کــردن دانیــال 
برنامــه ریــزی کــرده بودنــد در چــاه شــیران انداخــت و آنهــا بلافاصلــه و درســت در جلــوی 

چشــم او توســط شــیرها خــورده شــدند. 
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